
جوامعی که گرفتار حوادثی همچون زلزله، 
یا  ســیل های گســترده، ســونامی های ویرانگر 
جنگ های خانمان سوز می شوند، در زمان ترمیم 
و ساخت مجدد فضاهای تخریب شده، معمولا 
با پرسشی تعیین کننده روبه رو می شوند: آیا باید 
آنچه را پیش تر وجود داشــته اســت، بازسازی 
کرد  یــا از این فرصت بــرای نوســازی و بهبود 
ساختار پیشین   اســتفاده کرد؟ این پرسش، ذهن 
کارشناســان و تصمیم گیــران را مشــغول کرده 
و گاه موجــب اصطــکاک دیدگاه هــا در فرایند 
ساخت مجدد می شود. بهسازی معمولا هزینه  
بیشتری نسبت به بازسازی دارد، اما نتایج و آثاری 
به مراتب بهتــر دارد. در بازســازی، فرض بر آن 
است که طرح، نقشه و توجیه های گذشته معتبر 
و قابل تکرار هســتند. اما در نوسازی یا بهسازی، 
نگاه انتقادی نسبت به گذشته وجود دارد؛ چون 
می توان از تجربه های پیشین آموخت، از ظرفیت 
فکــری جدید بهره جســت و شــرایط را بهبود 

بخشید.
بــرای مثال، در جریان جنــگ تحمیلی اخیر 
(مشــهور به «رمضان»)، برخی صنایع از جمله 
کارخانــه  فولاد مبارکه آســیب دیدنــد. مروری 
بــر تاریخچه  این کارخانه نشــان می دهد که در 
ابتدا قرار بود در اســتان هرمــزگان و نزدیک به 
ساحل ساخته شــود؛ جایی که دسترسی به آب 
امکان پذیر باشــد و نزدیکی به بندر، هزینه های 
حمل ونقــل داخلی و آلودگی های ناشــی از آن 
را کاهش دهد. بــه این ترتیب آثار جانبی مثبت 
و منفی طرح نیز تعدیل می شــد. با این حال، به 
دلایلی و برخــلاف اصول علمی، مکان کارخانه 
به حاشیه  کویر منتقل شد و به  تبع آن، مشکلاتی 
همچون کم آبی و پیامدهــای جانبی نامطلوب 
گریبان گیر جامعه شــد؛ به طوری  که انتقال آب 
از دیگر مناطق مطرح و ســبب نابهنجاری های 
اجتماعی و چه بســا تغییر در ســامانه زیســت 

طبیعی شد.
از آنجــا که این شــرکت از نظــر مالکیت در 
شــرایطی خاص قرار داشــت، توانســت کنترل 
بهای ورق فولادی در کشــور را در دست بگیرد. 
معمولا شــرکت های با ساختار مشــابه، چنین 
قدرتی می یابند؛ از همین رو، از آن زمان به بعد، 
قیمت ورق از میلگرد پیشی گرفت. بر پایه  اخبار، 
دولت به این شــرکت اجازه داده اســت تا برای 
بازسازی خود اقدام به واردات ورق فولادی کند 
و از محل ســود آن، ســرمایه  لازم جهت ترمیم 
و بازسازی تأمین شــود و به بودجه دولت فشار 
وارد نشــود. در ادامه، دو پیشنهاد که برای اهل 
فن و تصمیم گیران می تواند راهگشا باشد، ارائه 

می شود:
الــف. در دوره  کنونــی  بایــد از تکرار خطای 
گذشــته پرهیز کرد. مکان یابی کارخانه بر مبنای 
مطالعــات علمی صــورت گیــرد و در صورت 
صحت، یکی از مناطق ســاحلی جنوب کشــور 
 -با توجــه به امکانــات زیربنایی نظیــر راه آهن 
و مناســب تر به مقاصــد صادراتی، چــون قرار 
اســت صادرات سنگ آهن و خام فروشی نشود-  
به عنوان جایگزین برگزیده شــود. در این  صورت، 
می توان برای محل فعلی نیز فعالیتی متناسب با 
ویژگی های آن منطقه تعریف و رضایت کارکنان 
آن منطقه را نیز جلب کرد. ب. از ســال های پس 
از دفــاع مقدس، همراه با آغاز دوره ســازندگی، 
سیاســت «تعدیل اقتصادی» و «رقابتی ســازی 
اقتصاد» مطرح شــد و نهادهایی مانند شــورای 
رقابت نیز در همین راستا شکل گرفتند. در چنین 
فضای برنامه ای، نه تنها در تولید، بلکه در واردات 
ورق نیز نباید انحصار شکل گیرد و بهره وری ملی 
آسیب ببیند. ایجاد انحصار اقدامی خلاف اصول 
رشد و توسعه مبتنی بر رقابت سالم است. البته 
باید پذیرفت که در برخــی صنایع مانند فولاد یا 
خودروســازی، رقابــت کامل بــه معنای علمی 
ممکن نیســت؛ اما می توان با اجرای سیاست و 
راهبرد هایی، از شکل گیری انحصار جلوگیری کرد 
و در این دســت صنایع، بازار چندجانبه را ایجاد 
کرد. البته دولت نیز باید با نظارت مؤثر خود، مانع 
از تبانی و سوء استفاده هایی شود که ممکن است 
منجر به زیان توســعه  ملی شــود. می دانیم که 
ایجاد فضای کسب وکار مطلوب از وظایف قطعی 
دولت هاســت. بــدون تردید نیــت حاکمیت در 
فرایند سازندگی ها، خدمت به مردم و کشور بوده 
است؛ اما نیت نیک همواره معادل تصمیم سازی 
و سیاست گذاری درست و اجرای مطلوب نیست. 
ازاین رو لازم اســت همواره دلســوزانه از امر به 
معروفِ و نقد غفلت نشــود. متأسفانه مشاهده 
می شــد که دو خودروساز مشــهور کشور، یعنی 
ایران خودرو و ســایپا، از یک  سو در تعیین تعرفه  
واردات محصولات رقبــای خارجی خود، بدون 
ضابطه مــورد حمایت قرار می گرفتند؛ رویکردی 
که نه تنها موجــب نارضایتی گســترده  مردم از 

کیفیت محصولات آن دو شده، بلکه 
بهره وری را در این کارخانه ها کاهش 
داده بود و انگیزه  لازم برای بهبود و 
ارتقای کیفیت را تضعیف کرده بود.
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نگاه

یادداشتی از  محسن راجی اسدآبادی

تله پولانی؛ شکست نظم 
اجماع ها  جهانی پس از 

تهران در اقلیم جدید
۷

هشدار احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و 
مدیریت بحران خشک سالی سازمان هواشناسی 

درباره ورود پایتخت به فاز خشک سالی پایدار

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

وطنم
یکی از روزهای خرداد ســال 
۸۰، وقتی از پلنگ چال به تهران 
نگاه می کردم، پرسشی در ذهنم 
شــکل گرفــت کــه از آن روز تا 
امــروز رهایم نکرده اســت: این 
شهری که ما این همه دوستش 
می داریم، اگــر از مردمش تهی 

شود، آیا هنوز همان شهر است؟ آیا آنچه در تهران 
دوست می داریم، خود تهران است، یا زندگی ای که 
در آن جریان دارد؟ آیا ما شهر را دوست می داریم، 

یا نسبت خود را با شهری که در آن زیسته ایم؟
آن روز، تهــران در نظرم فقــط مجموعه ای از 
خیابان ها و ســاختمان ها نبود. از آن فاصله، شهر 
بیشــتر شــبیه کالبدی بود که صدایی در آن باید به 
زبــان می آمد. آنچه در برابر چشــم بود، بی شــک 
واقعیتی مادی داشــت: دامنه، دود، برج، خیابان، 
نور و امتــداد. اما همین واقعیت مادی، به تنهایی، 
به مرتبه شــهر نرسیده بود. شــهر فقط آن نیست 
که دیده می شــود؛ شــهر آنی هم هست که زیسته 
می شود. شهر از ســنگ و سیمان آغاز می شود، اما 
در رفت وآمد آدمیان، در حافظه های مشــترک، در 
صداهایی کــه از کوچه ها گذشــته اند و در امیدها 
و شکســت هایی که در آن ته نشین شــده اند، معنا 

پیدا می کند.
با این همه، اگر بگوییــم همه آورده ها از مردم 
برآمــده اســت و جغرافیا هیچ نیســت، به همان 
اندازه به خطا رفته ایم. کوه، پستی و بلندی، اقلیم، 
باد، نور، دوری و نزدیکی، هر یک شیوه ای از زیستن 
را ممکن می کنند و شیوه ای دیگر را دشوار. شهری 
که در دامنه کوه نشسته است، نسبت دیگری با افق 
دارد؛ چنان که شهری در کنار دریا، یا در حاشیه کویر، 
خلق و خوی دیگری از زیستن را در خود می پرورد. 
جغرافیا تقدیر مطلق نیست، اما بی اثر هم نیست؛ 
بســتر است، افق امکان است، حد و اندازه ای است 

که زندگی در درون آن شکل می گیرد.
از ســوی دیگر، مردم نیز صرفا ســاکنان منفعل 
یک بســتر طبیعــی نیســتند. آنهــا بــا کار، زبان، 
معاشــرت، خاطره، آیین و رنج و امید مشــترک، به 
این بســتر صورت و سیرت می دهند. آدمی فقط در 
جایــی زندگی نمی کند؛ آنجا را نیز با زیســتن خود 
دگرگون می کند. از همین رو، تفاوتی هســت میان 
زمین و وطــن. زمین می تواند فقط پهنه ای باشــد 
بی نام و بی خاطره؛ اما وطن آنجاســت که انســان 
در آن خود را جا می دهد، یاد می ســازد، دلبســته 
می شــود و رد زندگی خود را بر آن می نشاند. آنچه 
زمین را به وطن بدل می کند، حضور صرف نیست، 
بلکه نسبتی است که در طول زمان شکل می گیرد.

اگــر این پرســش را از تهران 
بــه ایــران ببریــم، صــورت آن 
عــوض می شــود، اما جــان آن 
نه: آیــا جغرافیا مهم تر اســت، 
یا مردمــان، یا مردمانــی که در 
نســبت با یــک جغرافیا شــکل 
می گیرنــد؟ آیــا ایــران بــدون 
مردمش هنوز همان چیزی است که ما از آن سخن 
می گوییــم؟ اگر مقصود فقط کوه ها و دشــت ها و 
رودها و مرزها باشــد، آری، چیزی بر جای می ماند. 
اما آنچه ما ایران می نامیم، هرگز فقط نام یک پهنه 
نبوده اســت. ایران برای ما با زبان، تاریخ، حافظه، 
رنــج، آرزو و زیســتن مشــترک معنا پیــدا می کند. 
ســرزمینی که در آن هیچ خاطره ای نچرخد، هیچ 
زبانــی طنین نیندازد، هیچ امیــدی برنخیزد و هیچ 
رنجی رسوب نکند، شــاید هنوز بر نقشه بماند، اما 

دیگر وطن نیست.
از ایــن رو، دوگانه جغرافیا یا مــردم، دوگانه ای 
ناکافی اســت. حقیقت نه در یکی از این دو، بلکه 
در نســبت میان آنهاســت. جغرافیا، بدون انسان، 
بســتر است اما جهان زیسته نیست؛ و انسان، بدون 
جغرافیا، از امکان استقرار در جهان زیسته محروم 
می ماند. آنچه ما دوســت می داریــم، نه فقط این 
خاک است و نه فقط این مردم؛ بلکه رابطه ای است 
که در طول زمان میان این دو بســته شــده است. 
شــاید به همین دلیل است که ســرزمین های دور، 
هرچند از نظر کالبدی پابرجا بمانند، در ما حســی 
از غربــت برمی انگیزند. زیرا مــا در وطن، فقط مرز 
نمی بینیم؛ انباشــت زمان می بینیم. دوست داشتن 
یک مکان، دوست داشــتن امری بیرون از ما نیست؛ 
دوست داشتن نســبتی است که آن مکان با زندگی 
مــا پیدا کرده اســت. یک مکان از آنجــا معنا پیدا 
می کند کــه دیگر برای ما صرفــا بیرونی بی تفاوت 

نباشد، بلکه به تجربه ای زیسته بدل شود.
اکنون اگر بــار دیگر از همان بلنــدی به تهران 
نــگاه کنم، شــاید دیگر نپرســم جغرافیای حضور 
مهم تر اســت یــا بازیگــران عرصه اش؟ پرســش 
دقیق تر این اســت: چگونه زمین و انســان، در هم، 
ارزشــی می آفرینند که نامش وطن است و چگونه 
این وطن، در طول زمان، به مقوله ای بدل می شود 
که ما می توانیم دوســتش بداریم. پاسخ این است: 
وطن نه از زمین به تنهایی ســاخته می شود و نه از 
مردم به تنهایی، بلکه از پیمان نانوشته ای میان این 
دو. مــا فقط در وطن زندگی نمی کنیم؛ وطن نیز در 

ما زندگی می کند!
به ایران نمانیم برگ درخت

نه گاه و نه شاه و نه تاج و نه تخت.

یادداشت

روزبه خسروخاور

بــرگزیـــده�هــا

تاریخ در هتل هیلتون واشینگتن تکرار شد
از جان هینکلی تا کول توماس آلن

بازخوانی تجربه حملات خارجی علیه زیرساخت های اقتصادی 
عراق و افغانستان که تا دهه ها زندگی مردمان عادی را متأثر کرد

مخالفت کرملین با  پیشنهاد میانجیگری 
جمهوری آذربایجان برای  پایان جنگ اوکراین

استماع چهار نامزد دبیرکلی سازمان ملل 
بدون معرفی پیروز قطعی پایان یافت

آژیر  قرمز در  سرویس مخفی 

مسکو میز  باکو  را  پس زد

جنگ علیه تولید

افزایش حداقل  تأثیر 
دستمزد بر تولید و اشتغال

بن بست در نیویورک
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ایدئال استنمی کند همه چیز صداوسیما ادعا 

واکنش روابط عمومی شبکه آموزش سیما به گزارشی درباره مشکلات آموزش 
در صداوسیما با تیتر «صداوسیما آنتن نمی دهد»:

  روابط عمومــی شــبکه آموزش ســیما در واکنش 
به گزارشــی با تیتر «صدا وســیما آنتــن نمی دهد» 
پاســخی مفصل به روزنامه  شرق  داد و در آن تأکید 
کرد منابــع این ســازمان نامحدود نیســت و ادعا 
نمی کند همــه چیز ایدئال اســت. در متن توضیح 
روابط عمومی این بخش از صداوسیما آمده است: 
«۱- گزارش منتشر شــده، در ظاهر درباره «وضعیت 
وخیم آمــوزش، تعطیلی های مکرر، جنگ، آلودگی 
هوا، ناتــرازی انرژی، نقص ســامانه شــاد، کمبود 
بودجه، کمبود نیرو، و سیاســت گذاری آموزشــی» 
اســت؛ اما تیتر یک آن، به شــکل کاملا جهت دار، 

انگشــت اتهــام را روی «صداوســیما» می گذارد: 
«صداوســیما آنتــن نمی دهد». ایــن تکنیک، برای 
اهل رســانه روشن است؛ یک مســئله چندعاملی، 
چندوزارتخانه ای و ساختاری را که بخش اصلی آن 
مربوط به سیاست گذاری آموزشی، بودجه عمومی، 
زیرساخت ارتباطی و تصمیمات حاکمیتی است، با 
یک تیتر احساســی به یک سازمان تقلیل می دهید؛ 
ســازمانی که در متن گزارش، ســهم محدودی از 
روایــت را دارد اما در تیتر، نقش اصلی «مقصر» را 

بازی می کند. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۵  بخوانید 

تهران به دنبال ائتلاف
 با بازیگران منطقه ای

شرق
ری، 

س کوث
: عبا

کس
د ، ع

خوانی
ه  ۲  ب

صفح
ا در 

وگو ر
فت 

ین گ
 ا

نگاهی به تحرکات منطقه ای ایران  در سایه بن بست  احتمالی مذاکرات با آمریکا

 صفحه  ۲

نگاهی به وضعیت جاری در عرصه سیاســت داخلی و خارجی 
هاشمی محسن  با  گفت وگو  در 

جایی بین جنگ و صلح


